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در امتداد تاریکی

پسر خانم دکتر دزد شد !
جوان 22 ساله که در عملیات دستگیری معتادان متجاهر دستگیر شده بود، در حالی که بیان 
می کرد»دوست دارم به آغوش خانواده ام بازگردم«، درباره سرگذشت تاسف بار خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری شهید نواب صفوی مشهدگفت:پدر ومادرم پزشک بودند و تحصیلات 
عالیه داشتند به همین دلیل هم برای تحصیل من بسیار سخت گیری می کردند تا به هر طریق 
ممکن من هم در رشته پزشکی وارد دانشگاه بشوم. زمانی که 4 سال بیشتر نداشتم مرا در کلاس 
های زبان انگلیسی ثبت نام کردند و معتقد بودند که دانستن زبان برای آینده ام بسیار اهمیت دارد. 
خلاصه درس و مدرسه اولویت اول زندگی پدر و مادرم بود به گونه ای که در 3 ماه تابستان هم باید به 
کلاس های تقویتی و آموزشی می رفتم و درس می خواندم. به این خاطر هیچ گاه کودکی نکردم و 
نتوانستم با دوستانم در کوچه و خیابان بازی کنم. حسرت یک بازی کودکانه بر دلم مانده بود ولی 
مدام به کلاس های مختلف آموزشی می رفتم. هرچه بزرگ تر می شدم سخت گیری آن ها هم 
بیشتر می شد. مادرم همواره در گوشم زمزمه می کرد که اگر درس نخوانم و پزشک نشوم،برای 
او کسر شأن خواهد بود که پسرش در یک رشته آبکی تحصیل می کند! با این که استعداد زیادی 
در تعمیرات و کارهای فنی داشتم اما پدر و مادرم اجازه نمی دادند در هنرستان یا رشته های فنی 
تحصیل کنم مدام مرا با فرزندان همکاران خودشان مقایسه می کردند که پسر فلانی در المپیاد 
اول شده است،پسر فلانی در تیزهوشان رتبه یک را دارد و ...با شنیدن این جملات، اضطراب و 
نگرانی ام بیشتر می شد چرا که در درس ریاضی ضعف داشتم و آن را نمی فهمیدم! خوب به خاطر 
دارم زمانی که درکلاس چهارم ابتدایی درس می خواندم، آرزو داشتم مانند برخی از هم کلاسی 
های خودم تبلت یا گوشی تلفن هوشمند داشته باشم ولی مادرم  اصلا اجازه نمی داد. او برای خرید 
هر آن چه نیاز داشتم شرط می گذاشت که باید بزرگ تر شوی و نمرات درسی ات را هم ببینم، اگر 
همه درس ها را 20 گرفتی بعد برایت تبلت می خرم! کلا همه نیازهای من بستگی به ریز نمرات 
امتحانی داشت و برآن اساس سنجیده می شد ولی من به خاطر درس ریاضی،هیچ گاه نمی 
توانستم همه درس هایم را 20 بگیرم. وقتی در کلاس تبلت دوستانم را می دیدم خیلی دلم می 
شکست و این موضوع برایم عقده شده بود. دراین میان یکی از همکلاسی هایم که پدر ومادرش 
طلاق گرفته بودند و پسری بسیار قلدر و شر بود و می دانست که من به تبلت بسیار علاقه دارم،روزی 
تبلت یکی از همکلاسی هایمان را از کیف او برداشت و به من داد و گفت:خیلی زود داخل کیفت 
بگذار! زنگ تفریح بود و همه بچه ها به حیاط مدرسه رفته بودند،خیلی ترسیدم،دستانم می لرزید، 
به اشکان گفتم: این دزدیه! گفت: ولش کن بابا! بذار داخل کیفت!... آن روز بعداز ظهر باهم به 
کافی نت رفتیم و اشکان رمز تبلت را برایم باز کرد. خلاصه شب ها به دور از چشمان پدر و مادرم با 
تبلت بازی می کردم. دوره ابتدایی تمام شد وکسی از موضوع سرقت تبلت چیزی نفهمید اما در 
حالی وارد مقطع راهنمایی شدم که همه بچه ها می دانستند اشکان از کیف آن ها دزدی می کند! 
او مرا هم تهدید می کرد که به کسی چیزی نگویم وگرنه مرا لو می دهد! بالاخره اشکان را از مدرسه 
اخراج کردند و او هر بار به سراغ من می آمد تا مقداری پول به او بدهم،  من هم از ترس لو رفتن 
ماجرای سرقت تبلت، مدام از کیف پدرم پول برمی داشتم و به او می دادم تا جایی که دیگر ترسم 
ریخت و همواره از پول های پدر ومادرم سرقت می کردم تا این که پدرم متوجه شد و مرا کتک زد! 
از آن روز به بعد از پدرم متنفر شدم .15سال داشتم که از خانه فرارکردم و به منزل ناپدری اشکان 
رفتم. دیگر من هم به مدرسه نمی رفتم و با اشکان در پارک ها پرسه می زدیم و برای پدر اشکان مواد 
مخدر می فروختیم چرا که او معتاد و خرده فروش مواد مخدر بود! پدر ومادرم از شدت نگرانی به هر 
جایی سر می زدند تا شاید ردی از من پیدا کنند .حتی عکسم را در روزنامه منتشر کردند ولی آن ها 
اشکان را نمی شناختند. در این شرایط زمانی به خود آمدم که دیگر در منجلاب اعتیاد و خلافکاری 
غرق بودم. ازآن روزها 7 سال گذشت  و اشکان به جرم سرقت به زندان افتاد و ناپدری اش هم دیگر 
مرا به خانه راه نداد و به همین دلیل من هم کارتن خواب شدم و برای تامین هزینه های اعتیادم به 
خرده فروشی مواد رو آوردم. حالا من که قرار بود پزشک شوم تا آبروی خانواده ام حفظ شود، آرزو 

دارم که روزی فقط به آغوش خانواده ام بازگردم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با توجه به سرگذشت تلخ این جوان 22ساله، 
بررسی های قانونی و اقدامات روان شناختی برای رهایی وی از چنگ اعتیاد با صدور دستوری 
ویژه از سوی سرهنگ علی ابراهیمیان )رئیس کلانتری شهید نواب صفوی(در دایره مددکاری 

اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

سید خلیل سجادپور-کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد درحالی 
راز یک قتل عجیب را در مشهد فاش کردند که قاتل نقشه هولناکی 

را برای فریب پلیس به اجرا گذاشته بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،صبح روز یک شنبه )دهم 
ــاد، جسد زنــی را درون یک کیسه  تیر(اهالی خیابان محمد آب
گونی رها شده در کنار دیوار منازل مسکونی مشاهده کردند و 
بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفتند. طولی نکشید که گروهی 
از افسران دایره تجسس کلانتری مصلی با هدایت سرهنگ محمد 
ولیان)رئیس کلانتری(عازم محل کشف جسد شدند و با مشاهده 
جسدی که درون پتو قرار داشت و شکستگی جمجمه وی نیز نمایان 
بود، بی درنگ ماجرا را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند. از سوی 
دیگر قاضی دکتر صادق صفری که مشغول تحقیق میدانی درباره 
مرگ مشکوک مردی دریک حادثه آتش افروزی بود، دستورات 
محرمانه ای  را برای انجام یک سری تحقیقات اطلاعاتی صادر کرد. 
به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع، گروهی از کارآگاهان 
زبده پلیس آگاهی با دستور سرهنگ مهدی سلطانیان)رئیس پلیس 
آگاهی مشهد(بررسی های تخصصی را با حضور در محل کشف 
جسد ادامه دادند اما هیچ مدرک شناسایی از زن جوان)مقتول(

پیدا نشد و کسی نیز او را در آن اطراف نمی شناخت. 
ساعتی بعد با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات میدانی 
کارآگاهان برای شناسایی هویت این زن در حالی آغاز شد که 
رصدهای اطلاعاتی نشان داد او یک زن تنها بود که ضایعات جمع 

آوری می کرد. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است صبح روز بعد مردی وارد 
اتاقک استقرارپلیس  در ابتدای خیابان شهید رستمی 50 شد 
و اطلاعات دقیقی در اختیار نیروهای انتظامی گذاشت. او در 
حالی که مدعی بود قاتل زن جوان را می شناسد به عوامل انتظامی 
گفت:من نگهبان یک منزل مسکونی ویلایی هستم که مالک آن در 
حال باز سازی ساختمان است. دوشب قبل از کشف جسد زن جوان 
در خیابان محمدآباد، من برای خرید سیگار از منزل محل کارم 
خارج شدم و نگهبان ساختمان در حال احداثی را در همان نزدیکی 
دیدم که با صدای بلند در حال مشاجره با یک زن است اما اهمیتی 
ندادم چرا که با خودم اندیشیدم احتمالا یک مشکل خانوادگی  دارد 
ولی روز بعد  حدود ساعت 3 یا 4 صبح بود که احساس کردم فردی 
چیز سنگینی را روی زمین می کشد. از لابه لای در حیاط به داخل 
کوچه نگاه کردم و همان نگهبان ساختمان را دیدم که یک کیسه را 
به سختی در کوچه روی آسفالت می کشد . بازهم خیال کردم شاید 
ضایعات یا نخاله های ساختمانی است که قصد انتقال آن ها را دارد 
ولی حدود ظهر بود که خودروهای پلیس و نیروهای انتظامی را 
درکوچه مشاهده کردم و بیرون آمدم. آن جا بود که فهمیدم نگهبان 
جوان آن ساختمان،کیسه حاوی جسد را در کنار کوچه رها کرده 
است چرا که از لای در حیاط،آن کیسه را دیده بودم!ولی با وجود این 

بازهم نزدیک تر نرفتم و به نیروهای انتظامی چیزی نگفتم. با خودم 
فکر می کردم احتمالا قاتل خودش را به پلیس معرفی می کند. ولی 
امروز که فهمیدم او ماجرا را به نیروهای انتظامی گزارش نداده و به 
محل کارش می رود! دیگر وجدانم اجازه نداد که این ماجرا را پنهان 
کنم!به همین خاطر تصمیم گرفتم آن چه را با چشمانم دیده ام به 

پلیس بازگو کنم!
بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، لحظاتی بعد بیسیم 
های پلیس به کار افتاد و عوامل انتظامی با رمزهای پلیسی ماجرا را 
به گروه تخصصی کارآگاهان دایره قتل عمد آگاهی اطلاع دادند. 
این گونه بود که بی درنگ دامنه عملیات تحقیقی و اطلاعاتی 
کارآگاهان با هماهنگی های قضایی به منطقه محمدآباد کشید اما 
کارآگاهان به سراغ جوان 34 ساله نگهبان نرفتند و با ترفندهای 
پلیسی به تحقیق نامحسوس از صاحب کار جوان مذکور پرداختند.

آنان بخشی از پتو و کیسه ای را که جسد درون آن قرارداشت، به 
مالک ساختمان در حال 
احــداث نشان دادنــد و از 
ــن باره  او خواستند درای
توضیح دهد ولی صاحب 

کار مذکور ادعا کرد تاکنون پتویی با این مشخصات را در اتاق 
نگهبانی ندیده است و چنین زنی را نمی شناسد. این جملات 
افکار کارآگاهان رابه مسیر دیگری سوق داد و ماجرای این معمای 
جنایی پیچیده تر شد. این بررسی های شبانه در حالی صورت 
گرفت که بلافاصله جلسه کارشناسی وتحلیل جرم در حاشیه یکی 
از خیابان های اطراف محمد آباد ،با حضور قاضی صفری و سرهنگ 
نجفی ) رئیس دایره قتل عمدآگاهی( برگزار شد و فرضیه دروغ 
بودن اطلاعات مرد میان سال قوت گرفت. در همین حال واکاوی 
سطر به سطر اطلاعاتی که مرد نگهبان منزل ویلایی در اختیار 
پلیس گذاشته بود،زیر ذره بین فرضیه های جنایی رفت و ناگهان 
گروهی از کارآگاهان با در دست داشتن حکم بازداشت نگهبان 
منزل ویلایی به محل کار او رفتند و حلقه های قانون را بردستانش 

گره زدند. 
این مرد 52ساله که همچنان حیرت زده به کارآگاهان می نگریست 
بدون آن که از شدت شوک کلامی بر زبان براند، به مرکز پلیس 
آگاهی منتقل شد ومورد بازجویی های فنی قرارگرفت. او که با 
مشاهده اسناد و مدارک حیرت آور کارآگاهان دیگر چاره ای جز 
بیان حقیقت نداشت ابتدا به استوار شفاعی)کمک کارآگاه(گفت: 
من نمی خواستم او رابکشم ولی در یک لحظه غیرتی شدم که دست 
به چنین جنایتی زدم!با این  اعتراف تکان دهنده و با نظارت مستقیم 
سرهنگ سلطانیان متهم به قتل در برابر افسر پرونده نشست و راز 
این جنایت هولناک را فاش کرد. او گفت:من برای فریب پلیس 
این نقشه را کشیدم و از سوی دیگر هم با آن جوان نگهبان از قبل 
مشکل داشتم که می خواستم او را درگیر ماجرای قتل بکنم ولی 
دیدم با آن که قاضی هم در محل حضور داشت، کارآگاهان پلیس 

او را دستگیر نکردند!
وی در ادامه اعترافاتش افزود: من از حدود3ماه قبل با آن زن ارتباط 
داشتم و او را به عقد موقت خودم درآوردم اما وقتی دیدم با افراد دیگر 
هم صحبت می کند غیرتی شدم و با بلوک سیمانی به سرش زدم 
.سپس جسد را درون پتو و کیسه گذاشتم و درهمان محل رها کردم.

سپس بلوکه خون آلود را هم درون گاری حمل نخاله انداختم.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است در همین حال جانشین 
ــوی با قــدردانــی از هوشیاری  فرمانده انتظامی خــراســان رض
کارآگاهان و هدایت های مقام قضایی در کشف سریع این جنایت 
به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: اگر اندکی کوتاهی در انجام 
تحقیقات محرمانه صورت می گرفت احتمال داشت یک فرد بی 
گناه چند روز در بازداشت باقی بماند  و مورد بازجویی قرارگیرد 
که درآن صورت خانواده وی نیز دچار مشکلات حادی می شدند 
اما تجربه و تخصص کارآگاهان درکنار دستورات و راهنمایی های 
قاضی ویژه قتل عمد،موجب شد تا عامل این جنایت در کمتر از 48 

ساعت به چنگال عدالت سپرده شود.
سرتیپ دوم احمدنگهبان تصریح کرد:تلاش های شبانه روزی 
کارآگاهان برای کشف زوایای دیگر این جنایت ادامه دارد و مردم 
مطمئن باشند که فرزندان آن ها در نیروی انتظامی با دقت و سرعت 
به پرونده های جنایی رسیدگی می کنند و همه تلاش خود را برای 

احقاق حق مظلوم به کار می گیرند.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

خراســـــان بزرگمشاهده تمامی آگهی های 
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تصویر متهم دقایقی بعد از دستگیری


